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مجید خاکپور

آقای علـوی، معلم ریاضی 
گزارش 
یک 

زندگی 
و هندسه سال نهم مدرسه 

رازی آبـادان، از پـسری که 

ظاهـر تیپیـکال بچه های 

جنوب را داشـت، تکلیفش را خواست.

 - رسم شما کجاست؟

پسر با چشـمانی که احتمالا درصدی تأسف 

سـاختگی در آن بـود توی جفت چشـم های 

آقا معلم نـگاه کرد و گفـت: نیاوردم.

آقـای علـوی کـه در گرفـتن مـچ بچه زرنگ ها 

و لاف زن هـا، تبحـر و تجربـه کافـی داشـت،

احتمالا آن ساختگی بودن تأسف را در چشم 

پسربچـه دیـد و بـا خونـسردی قماربـازی که 

دسـت حریـف را خوانده اسـت، آس را کوبید 

روی میـز و گفـت: خب بـرو بیار.

پـسر پاک بـاز هم خیلی سـفت و سِـوِر پا شـد 

رفـت و دیگـر بـه مدرسـه برنگشـت. از اینکـه 

آقـای علوی تا چه مدت منتظـر آن پسر ماند،

اطلاع دقیقی در دسـت نیسـت.

آن پسر اسـمش نجف بود، فرزند ناخدا خَلَفِ 

دریابنـدری. ایـن ناخـدا خلف خـودش مرد 

برجسـته ای بـود در صنـف خـودش و تاریـخ 

غیررسمی دریانوردی جنوب، علی الخصوص 

آبـادان. جـا دارد هـر چنـد از اصل ماجـرا که 

پـسرش اسـت، کمـی دور می شـویم، از او 

یـادی کنیم.

کپیتانی که استعداد ناخدا را  کشف کرد
ناخـدا خلـف پایلـوت یـا راهنـمای کشـتی 

بـود و وقتـی کِشـتی های فرنگـی وارد مصب 

رودخانـه ارونـد می شـدند،

در به سـلامت گـذر دادن آن 

بزرگ پیکرهای سنگین وزن،

از گُدارها و چم وخم رودخانه 

اروند مهارت غریبی داشـت 

و اصلا جوری کشتی را برای 

پهلو گرفتن هدایت می کرد که 

آب توی دل کَپیتان و خدمه 

تکان نمی خورد.

امـا داسـتان اینکه اسـمش 

سر زبان ها افتاد، برمی گردد 

بـه سـال ها پیـش از اینکـه 

ئـل  یلوتـی نا پا   رجه بـه د

شـود. در واقـع یـک کَپیتـان انگلیسـی بـود 

کـه اسـتعداد او را کشـف کـرد، آن هـم وقتی 

خـودش و کشـتی اش در گِل مانـده بودنـد.

کَپیتـان بی گُـدار بـه آب زده و ناشـی گری 

کـرده و کشـتی اش بـه گِل نشسـته بود. او و 

خدمـه اش پـس از سـعی فـراوان از درآوردن 

کشـتی قطـع امیـد کـرده بودند کـه جوانکی 

لاغـر و خیس از عرق ِ بار خالی کردن آمده بود 

پیشـش و چنین ادعـا کرده بود کـه می تواند 

کشـتی را به آب و حیـات برگردانـد. کَپیتان،

جوانـک یک لاقبـای بیسـت و یکی دوسـاله 

را برانـداز کـرد و با شـمِ انگلیسـی اش فهمید 

که می تواند از کار و تلاش این مرد بومی بهره 

بـبرد یا دسـت کم چیـزی از دسـت نمی دهد 

اگـر بـه او میـدان دهـد. خَلـف اینجـا، بـرای 

اولین بار می شود ناخدای کشتی. افسرها و 

ملوان های فرنگی با اکراه فرمانش را می برند،

امـا عاقبت کشـتی از گل در می آیـد. اینکه با 

چه ترفندی، مبحثی است تخصصی که گویا 

کَپیتان انگلیسـی در سـفرهای دریایی اش 

به اقصـی نقاط جهان، در بـارِ هر باراندازی،

وقتـی لبـی تـر می کـرده و پـرده از غـرورش 

کنـار می رفتـه، بـرای ملوان هـا و افسرهـا و 

کَپیتان هـای دیگـر کشـتی های قاره پیـما 

که هم پیاله اش بوده انـد، ماجرای جوانکی 

سـبزه و لاغـر، سـاکن در منتهی الیـه جنوب 

ایـران را تعریـف می کرد کـه یک بـار آبروی او 

و شرکـت کشـتی رانی و صنعـت دریانـوردی 

انگلیـس را خریده اسـت.

آن روز کَپیتـان بـا آداب دانـی تصنعـی یـک 

انگلیسـی بـورژوا از خلف تشـکر و پیشـنهاد 

می کنـد او را بـه بـصره کـه مهم تریـن بنـدر 

جنوب بوده ببرد و به کشـتیرانی معرفی کند.

خلـف آنجـا چنـد سـالی روی یدک کـش کار 

می کنـد و همان جا بـه دلیل جدیت و مهارت 

در انجـام امـور محولـه، بـه درجه پایلوتـی 

ارتقـا پیـدا می کنـد. بـه آبـادان برمی گـردد 

و بـا آن مهارتـی کـه ذکـرش رفـت، می شـود 

یکـی از انگشت شـمار پایلوت هـای آبـادان 

کـه دسـتمزدهای بالایـی طلـب می کردنـد 

و حتی به وسوسـه اسـتخدام در شرکت نفت 

هم دسـت رد زدنـد و ارباب و نوکر خودشـان 

باقـی ماندند.

ناخدا  زیادی دست و دلباز و ولخرج بود
ناخداخلـف در زندگـی غیر کاری هـم غیر از 

دیگران بود؛ در واقع می شود صفت «عجیب»

را بـرای جمیـع ویژگی هایـش بـه کار بـرد. او 

مـردی خوش پـوش و شـیک بـود کـه بـدون 

کراوات از خانه بیرون نمی رفت. خانه اش را 

به سـبک خانه های بوشـهری -آن هـا اصالتا 

اهـل چاه کوتاه بوشـهر بودند- سـاخته بود با 

شیشه های رنگی. و این خانه از انگشت شمار 

خانه های آبادانِ آن زمان بود که برق داشتند.

علاوه بر کمـی انگلیسـی دانی، مقداری هم 

نـروژی بلد بـود، البتـه یـک ویژگی دیگر هم 

داشـت که خوشـایند غریبه ها و مایه نگرانی 

خانـواده اش بـود؛ او زیـادی دسـت و دلباز و 

ولخـرج بـود و در واقـع هیچ وقـت بـه اهمیت 

امـری به نـام پس انداز باور نیـاورده و یک بار 

در پاسـخ زنـش کـه خواسـته بـود یـک مقدار 

از پول هـا را بـرای بچه هایـش نگـه دارد، بـا 

بی خیالـی و البتـه شـاید از سر اعتـماد بـه 

تخـم و ترکه خـودش در 

حالـی کـه دندان هایش 

را خـلال می کـرد، گفـت:

اگـر بچه هـای مـن «آدم 

حسابی» باشند خودشان 

در می آوردنـد، اگـر هـم 

هـای مـرا  نباشـند پول 

در یکـی دو سـال بـه بـاد 

می دهند.

و کمافی السابق سفره داری 

و گشاده دستی پیشه کرد.

نجـف تـا آخـر عمـرش آن 

روزی را در یاد نگه داشت 

که بـا پـدرش به بـاغ شـهرداریِ آبـادان رفت 

کـه عمارتـی کلاه فرنگـی و گـروه ارکسـتری 

در آن بـود. بـه محـض نشسـتن روی یکـی از 

نیمکت هـا، گروه نواخـتن را شروع کردند. به 

دور و بـر کـه نگاهـی انداختند جز خودشـان 

کسـی را ندیدنـد. اجـرای ارکسـتر، اجرایی 

اختصاصـی بـرای آن هاسـت. بعـد از اجـرا،

ناخـدا خلـف کَرمَ کرده دسـت در جیـب برد و 

یـک اسـکناس ۵۰ تومانـی داد بـه پسرش که 

بدهـد بـه گـروه. آن ها خیلـی خوششـان آمد 

و تشـکر بسـیار کردند. چـون ۵۰ تومان در آن 

زمـان دو سـه برابر حقـوق یک کارمنـد بود...

ایـن چُنین بود ناخـدا خلف.

 نجف آن طور که شایســته بود به وصیت 
پدر عمل نکرد

پنجاه ودو سـال بیشـتر نداشـت وقتی برای 

آخریـن بـار پـای روی عرشـه یـک کشـتی 

دنیادیده فرنگـی گذاشـت و کَپیتان و خدمه 

در عرشـه خبردار ایستاده، احترام گذاشته و 

سکان را به او سپردند که کشتی را مثل طفلی 

کـه به آغوش مادر اسـت، به اسـکله برسـاند.

او در سـنه ۱۳۱۴، پس از حدود هشت روز در 

بسـتر مانـدن کـه طولانی ترین وقفـه دیدار 

بیـن او و شـط بـود، از زندگـی کنـاره گرفـت،

امـا در آخریـن روز بـه تنهـا پـسرش، نجـف 

کـه هفت سـاله و کلاس اول دبسـتان بـود 

وصیـت کـرد کـه درس و مدرسـه را رهـا نکند،

البتـه همان طور که می دانیـد، نجف آن طور 

کـه شایسـته بود بـه وصیت پـدر عمـل نکرد.

انصـاف اسـت کـه بگوییـم نجـف تـا چهـارم 

ی مختلـط  ا   رسـه ر مد ن کـه د بسـتا د

درس می خوانـد در انجـام بـه وصیـت پـدر 

پایمـردی نشـان داد، اما وقتی مدرسـه اش 

عوض شد و به دبیرستان پسرانه رازی رفت،

دچـار شـوک فرهنگـی و احتـمالا عاطفـی 

شـد. او از هم نیمکتـی بـودن بـا دختری مو 

بـور بـه اسـم مریـم کـه اهـل کرمانشـاه بود و 

شعرهای کرمانشـاهی را قشنگ می خواند 

بـه جغرافیـای شرارت خیـز پسرهـای یاغی 

دبیرستانی پرت شـده بود که می شود گفت 

در برابر معصومیـت دختربچه ها، بربریت و 

توحشـی بدوی داشـتند. دوران افول نجف 

در درس و مدرسه از همین جا آغاز و به جایی 

ختم شد که در کلاس نهم برای آوردن تکلیف 

از مدرسـه رفـت و دیگر بازنگشـت.

آن اسـتعدادی کـه ناخـدا خلـف در هدایت 

کشـتی داشـت، در نجـف به شـکل دیگری 

حلـول کـرده بـود؛ زبان آمـوزی. لازم اسـت 

اینجـا برای پیش گیـری از اطناب مطلب در 

توصیـف کیفیـت زبان دانی نجـف، روایتی 

بیاوریم که البته در آن باز پای یک انگلیسی 

در میان است.

وقتی سـال ۱۳۲۶ یا به روایتی ۱۳۲۷ نجف 

بـرای اسـتخدام بـه شرکـت نفـت مـی رود،

مدعی می شود که زبان انگلیسی بلد است.

مسـئول اسـتخدام، عاقل مـردِ عصاقـورت 

داده انگلیسـی پوزخنـدی می زند و با او سر 

صحبـت را بـه زبان مـادری اش بـاز می کند 

و جوانـکِ لاغـرِ بومـی هـم امـان نمی دهـد 

و بـا یـک انگلیسـی شُسـته رفُتـه و سـلیس 

جملات را بی تُپُق پشـت هم ردیف می کند،

آن هـم بـدون لهجـه -ایـن نکته خیلـی مهم 

اسـت، زیرا ظاهرا خود مسـئول اسـتخدام،

بچـه یکی از شهرسـتان های انگلیس بوده و 

انگلیسـی را بـا لهجه صحبت می کـرده، تیره 

کمـر آقـای مسـئول اسـتخدام خیـس عـرق 

می شـود، گـره کـراوات را کمی شـل می کند 

و طـوری کـه معلـوم نباشـد خـود را باختـه از 

نجـف می پرسـد: زبـان انگلیسـی را کجا یاد 

گرفته اید؟ و نجف می گوید: توی سینما، سرِ.

البتـه او دو معلـم دیگـر هـم در هـمان دوران 

مدرسه داشت، اما سـینما تاجِ آبادان کلاس 

درس اصلـی او بـود. سـینمایی کـه سـال ها 

بعـد و هنگامـی کـه حتـی اروپـا و آمریـکا را 

هـم سـیاحت کـرده و فیلم هـای بسـیاری را 

در سـالن های شـیک و مـدرن دیـده بـود،

بی ذره ای تردید می گفت سـینما تاج آبادان 

زیباتریـن سـینمای جهان اسـت.

روزگار پر آشوب نجف
نجـف به قـرار ماهی ۵۰۰ تومان به اسـتخدام 

شرکـت نفـت در آمـد، البتـه بـا پارتی آقـای 

شـیرازی، همسایه شـان؛ چـون شرکت نفت 

دیپلـم اسـتخدام می کـرد و نجـف چنـان که 

افتـد و دانیـد، کلاس نهـم را هم نصفـه و نیمه 

رها کـرده بـود. او اوایل سـال ۱۳۳۰ بـه اداره 

انتشـارات شرکـت نفـت منتقـل و مسـئول 

ستون سینمایی روزنامه «خبر روز» شد. روزگار 

نجـف، امـا از روزگار ناخدا خلف پرآشـوب تر 

بود. او تا هشـت ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد 

۱۳۳۲، تـا روزی کـه بـه اتهام هایـی سـخت و 

بی رحمانه بازداشـت و تا پای اعدام هم رفت 

در همین جا مشـغول بود.

اما بگذارید تا از شرکت نفت دور نشده ایم به 

نقطه عطفی در زندگی نجف و سبک و سیاق 

ترجمـه در ایـران اشـاره کنیـم. ویلیـام فاکنر 

در ینگـه دنیا برای خودش غولـی بود، وقتی 

جوانکی هفده، هجده سـاله در جنوب ایران 

سـه داسـتان کوتاه او را به فارسـی برگرداند.

داسـتان هایی کـه سی سـال بعـد بـه هـمان 

شکل در مجموعه «یک گل سرخ برای امیلی»

چـاپ و منتـشر شـد، اولیـن زورآزمایی هـای 

نجف بـرای ورود به رینگ ترجمـه بود، اما آن 

نقطـه عطف، انتشـار رمـان «وداع با اسـلحه»

بود، سـال ۱۳۳۳ و این نخسـتین کتابی بود 

کـه نـام نجـف دریابندری بـه عنـوان مترجم 

روی جلد آن می رفت. رمانِ ارنست همینگوی،

مردِ قلچماق و جنگ دیده 

و نوبـل گرفتـه آمریکایـی 

جوری به فارسـی در آمده 

بـود کـه هـر فارسـی دانی 

کـه مـزه ترجمه هـای آن 

دوران را زیر زبان داشـت،

با چشیدن چند پاراگراف 

از ایـن ترجمـه، بی درنگ 

ن  فهمیـد کـه سـکا   می

دست آدمی کاربلد و یاغی 

اسـت که آمـده طرحـی نو 

درانـدازد. زبان در این ترجمـه دیگر آن زبان 

سـنگین و مطنطـن نبـود، زبانی بود سـاده و 

البتـه دلنشـین و نزدیـک به زبان محـاوره که 

یـک اتفـاق در فضـای ادبـی و ترجمـه ایران 

محسـوب می شد.

وداع با اسلحه» امانتی گلستان به نجف »
انصاف اسـت همین جا ذکری هم از ابراهیم 

گلسـتان برود از دو جهت؛ اول، این گلستان 

بود که همینگوی را به فارسـی زبانان معرفی 

و چند داسـتان کوتاه او را برای نخسـتین بار 

ترجمـه کـرده بـود. نکتـه دیگر ماجـرای یک 

امانتـی اسـت کـه هیچ وقـت بـه صاحبـش 

بازنگشت. ماجرا از این قرار است که گلستان 

هـم کارمند شرکت نفـت بود و همـکار نجف،

منتهـا در آن روزهـا بیشـتر بـا یـک دوربیـن 

فیلم بـرداری تـوی پالایشـگاه می چرخیـد 

و تمریـن تصویربـرداری می کـرد. در یکـی 

از دیدارهایشـان در شرکـت نفـت حـرف بـا 

شـیب تندی می کشـد به فاکـنر و همینگوی 

و ادبیـات آمریـکا و گلسـتان بـا هیجـان از 

رمانـی می گویـد کـه به تازگـی از همینگـوی

 خوانده است.

نجـف خواهش می کنـد که اگر مقدور اسـت 

آن کتـاب را بـه او امانـت بدهـد تـا بخوانـد.

گلسـتان بـا قیـد «امانـت» قبـول می کنـد و 

نسـخه زبـان اصلـی رمـان «وداع بـا اسـلحه»

را بـه نجـف می دهـد. نجـف رمان را بـه جای 

خوانـدن ترجمه می کنـد و بـه یـک معنـی 

ترجمـه «وداع بـا اسـلحه» را مدیون گلسـتان 

اسـت، امـا نسـخه اصلـی و امانتـی کتـاب را 

هیچ وقت به گلسـتان برنمی گرداند و گویا به 

شـکلی از دسـتش می رود که روایـت موثقی 

از سرنوشـت آن کتـاب در 

دسـت نیسـت. می گوینـد 

ابراهیـم گلسـتان هنـوز و 

در ۱۰۱ سالگی گاهی که به 

کتابخانه غنی اش در قصرش 

نگاه می کند حسرت آن کتاب 

را می خورد و امیدوار اسـت 

روزی به دسـتش برسد، اما 

امید باطلی اسـت.

 طبع آزمایی در نقاشــی
و آشپزی

برگردیـم بـه لوکیشـن زنـدان. حکـم اعـدام 

نجـف کـه عضـو حـزب تـوده بـود و اتهاماتی 

مثـل خیانـت بـه کشـور و جاسوسـی بـرای 

خارجی هـا را بـه او تفهیـم کرده بودنـد با یک 

درجـه تخفیـف بـه حبـس ابـد تبدیـل شـد،

امـا در نهایـت پـس از چهـار سـال از زنـدان

 بیرون آمد.

«تاریخ فلسفه غرب» برتراند راسل،«بیگانه ای 

در دهکـده» مارک توایـن و چند نمایشـنامه 

از اسـکار وایلـد را در حبـس ترجمـه کـرد.

طبع آزمایی در نقاشـی و آشـپزی را هم زمان 

در اتاق شـماره دوازده در زندان شـماره سـه 

در مجتمـع زندان هـای قـصر قجر آغـاز کرد.

کتاب دو جلدی و فخیمِ «مسـتطاب آشپزی»

کـه سـال ۱۳۷۸ بـه بـازار آمـد، نطفـه اش در 

همان حبـس و با تجربه آشـپزی کـردن برای 

هم بندی هایـش بسـته شـد، البتـه انصـاف 

اسـت از فهیمـه راسـتکار، همـسر او کـه در 

نـگارش این کتاب و بیش از آن سـهم داشـته 

نامی آورده شـود. زندگی نجف پس از حبس 

کـه از دنیـای سیاسـت بیـرون آمـده بـود  هم 

کـم مـواج نبـود. بسـیار تألیـف و ترجمـه کرد 

از ادبیـات و فلسـفه و تاریـخ و سـینما کـه هـر 

کـدام کلاس درس و یـک اتفـاق بودند.

نجـف، پـسر ناخـدا خلـف، کـه بـه روایـت 

شناسنامه اش اول شهریور ۱۳۰۷ به دنیا آمده 

بود، درست وسط بهار، یعنی ۱۵ اردیبهشت 

سـال ۱۳۹۹ بعـد از عمـری بـه اسـکله زبـان 

فارسـی رسـاندن آثار غریبه ای کـه ناخدایی 

مطمئن تـر از او پیـدا نمی کردنـد، از زندگـی 

کنـاره گرفـت. او آن طـور کـه پـدرش، ناخـدا 

«آدم حسـابی» شد. خلف، می خواسـت،

ت
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در کلاس جذاب نجف
امیرمھدی حقیقت از جایگاه نجف دریابندری در نزد دیگر مترجمان 

می گوید

وحید حسینی ایرانی

 در اهمیــت مرحــوم نجــف دریابنــدری همیــن بــس کــه نســل ها و 

ــر از او  ــی ادبیــات در حــوزه ترجمــه متأث ــی از اهال طیف هــای گوناگون

هســتند یا احترامی بســزا برایــش قائلند. ویدئویی از یــک گفت وگوی 

زنــده در میــان فرســته های صفحــه اینســتاگرامی انتشــارات علمــی 

ــن  ــت. در ای ــن مدعاس ــداق ای ــواه و مص ــه گ ــود دارد ک ــی وج و فرهنگ

ــاره  گفت وگــو امیرمهــدی حقیقــت، از مترجــمان مطــرح امــروز، درب

جایــگاه و شــخصیت دریابنــدری ســخن می رانــد و در ایــن میــان، بــه 

اثــری کــه بــر دیگــر مترجــمان ایرانــی گذاشــته اشــاره می کنــد. آنچه در 

ادامــه می خوانیــد، گزیــده ای از گفت وگــوی یادشــده اســت.

ــک  ــود در ی ــدری خ ــف دریابن ــد: نج ــت می گوی ــدی حقیق امیرمه

ــه ای قــرار گرفتــه کــه منتقــل شــده اســت. زنجیــره از دانــش و تجرب

او به درســتی توانســته ظرایــف زبانــی را در کارهــای اســتادانش 

ــودش  ــد. خ ــخیص ده ــی تش ــد قاض ــون محم ــتادانی همچ و اس

همــواره دربــاره ترجمــه رمــان «دن کیشــوت» بــا ســتایش حــرف زده 

ــد بزرگ تریــن دســتاورد مترجــم انتخــاب لحــن و  اســت. او می گوی

ــه متعالــی اش را «دن  ــر اســت و نمون ــرای اث ســبک بیــان مناســب ب

کیشــوت» آقــای قاضــی می دانــد. جایــی می گوید این لحن و ســبک 

بیــان مناســب در سرتــاسر داســتان بــه قــوت تمــام وجــود دارد و بــه 

ــدری  ــد. دریابن ــول خــودش، می جوشــد و هیچ جــا افــت نمی کن ق

ایــن را مشــخصه کار هــنری در حــوزه ترجمــه ادبــی می دانــد و 

همیــن ویژگــی را در آثــار ترجمه شــده خــود وی می بینیــم. او تــلاش 

می کنــد بــرای هــر اثــری یــک زبــان مســتقل و مناســب پیــدا کنــد و 

ایــن زبــان آن قــدر متنــوع اســت کــه وقتــی شــما در درازمــدت همــه 

ــک  ــا را ی ــه این ه ــی هم ــاور کن ــی ب ــی، نمی توان ــارش را می خوان آث

ــت! ــرده اس ــه ک ــم ترجم مترج

ــتاگرامی از  ــوی اینس ــن گفت وگ ــری در ای ــا لای ــار جومپ ــم آث مترج

ــتودنی وی  ــلاش س ــه ت ــاب کلم ــدری در انتخ ــیار دریابن ــت بس دق

ــاد می کنــد. ــی خــوب و جــذاب ی ــه زبان ــرای رســیدن ب ب

ــد  ــه محم ــاب ب ــف خط ــذاب نج ــش ج ــه، از پرس ــت در ادام حقیق

ــوم  ــه مرح ــت. اینک ــده اس ــاب آم ــک کت ــه در ی ــد ک ــی می گوی قاض

قاضــی بــه اتــکای کدام یــک از متــون فارســی، لحــن مناســب بــرای 

ــه بحــث  ــن مترجــم جــوان ب ــدا کــرده اســت. ای «دن کیشــوت» را پی

جدی تــری ورود می کنــد و آن اهمیــت دانــش مترجــم در زبــان 

ــف  ــون نج ــانی چ ــه کس ــت ک ــی) اس ــان فارس ــا زب ــد (در اینج مقص

دریابنــدری و شــادروان ابوالحســن نجفــی بــه خوبــی بــه آن واقــف 

بودنــد. حقیقــت در همیــن زمینــه، یــادآور می شــود کــه دریابنــدری 

ــوده  ــدون تحصیــلات دانشــگاهی ب اگرچــه آدمــی خودســاخته و ب

اســت، در طــول ســال ها بــا مطالعــه متــون فارســی بــه ایــن دانــش 

ــان فارســی می رســد. ــه زب ــر گنجین و تســلط ب

«دهــه ۱۳۳۰ کــه نخســتین کارهایــش داســتان های کوتــاه فاکــنر 

منتــشر می شــود هنــوز رمان نویســی فارســی خیلــی رونــق نگرفتــه 

ــار  ــا ترجمــه آث ــوده کــه ب بــود. آقــای دریابنــدری از جملــه کســانی ب

ــد  ــان فارســی داشــته اند، کمــک می کنن ــه زب ــه ب ــم و تعهــدی ک مه

زبــان فارســی مــا در نوشــتار و حتــی رمان نویســی بــه بلــوغ برســد.»

امیرمهــدی حقیقــت ادامــه می دهــد: فعالیــت او عمــلا از دهه چهل 

ــا مؤسســه فرانکلیــن ادامــه پیــدا می کنــد. شروع می شــود و بعــد ب

یــک بخــش از تجــدد عمــلا مدیــون او و مجموعــه ای اســت کــه آنجــا 

کار می کننــد و کتاب هایــی را بــه فارســی برمی گرداننــد.

یکــی از نکاتی که می توان درباره دریابنــدری به زبان آورد، احترامی 

اســت کــه او در نــزد دیگــر مترجــمان دارد؛ از بزرگانــی چــون کوثــری 

ــا  ــد، ت ــرف می زنن ــاره کار او ح ــه درب ــی ک ــمیعی گیلان ــی و س و غبرای

نســل های جدیدتــر همچــون پیــمان خاکســار و مــژده الفــت کــه از 

تأثیرپذیــری و آموختنشــان از نجــف می گوینــد. حقیقــت با اشــاره به 

ایــن موضــوع، دکــتر علــی خزاعی فــر، از بــزرگان حــوزه نقــد ترجمــه 

ــد کــه در کلاس هــای خــود  ــال می زن ــه مترجــم را مث ــر مجل و سردبی

آثــار دریابنــدری را بــرای دانشــجویان تدریــس می کنــد. او بــا بیــان 

ــک  ــلات آکادمی ــه و تحصی ــه نرفت ــم کلاس ترجم ــودش ه ــه خ اینک

ــت، ــه اس ــدری آموخت ــای دریابن ــا از کاره ــدارد، ام ــه ن ــن زمین در ای

می افزایــد: مــن خــودم به قــدری شــیفته آزادی او در ترجمــه در عین 

ــه مــتن هســتم کــه ماه هــا روی تک تــک کارهایــش  پایبنــدی اش ب

وقــت گذاشــته ام و از او یــاد گرفتــه ام.

مقدمه هــای مبســوط نجــف بــر کتاب هــا بــرای شناســاندن 

ــه آن  ــر، دیگــر موضوعــی اســت کــه حقیقــت ب ــا خــود اث نویســنده ی

می پــردازد. او در ایــن بــاره بــه مقدمه هــای مفصــل کتــاب «پیرمــرد و 

ــو ایشــی گورو  ــده روز» از کازوئ ــا» از ارنســت همینگــوِی و «بازمان دری

ــم» از ای. ال. ــان «رگتای ــه رم ــه در مقدم ــه آنچ ــا ب ــد ی ــاره می کن اش

ــذاب ــز و ج ــک کلاس موج ــه ی ــه مثاب ــم ب ــتروف و پست مدرنیس دک

 ارائه شده است.

۲شنبه
۱۴۰۱ ۳۱ مــــرداد 
۱۴۴۴ محــرم   ۲۴
۳۷۴۱ شـــــماره 
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غالب کردن درست است یا قالب کردن؟

بـرای اینکـه بدانیـم «غالب کـردن» درسـت اسـت یـا 

«قالب کـردن» بایـد بـه معنـای آن توجـه کـرد.

«قالب کردن» یعنـی قالب گیری کردن و جسـمی را در 

قالبی قـراردادن؛ اما «غالب کـردن» یعنی فریب دادن 

کسـی در معاملـه و خریدوفـروش یا جنسـی را به جای 

جنسـی دیگر دادن یـا گران تر از بهای خـود فروختن. 

درواقـع در غالب  کـردن، نوعـی کلاهـبردای و نیرنـگ 

وجـود دارد.

در جملـۀ «او ایـن زمیـن را به همـکارش غالب کرد.» 

منظـور ایـن اسـت کـه ایـن زمیـن یـا ایـرادات سـندی و 

حقوقـی دارد یـا از نظـر قیمـت، بیـش از قیمـت واقعـی 

فروخته شده است.

#زین_قند_پارسی

یادداشت

عبدا... کوثری، درباره نحوه آشنایی اش 

با آثـار نجف دریابنـدری می گوید: من 

حوالی سـال۱۳۴۱در پانزده سالگی 

کتاب «وداع با اسـلحه» را خواندم؛ این 

اولیـن کار مرحـوم دریابنـدری بـود و 

اولین کتاب ارنسـت همینگوی که من 

مطالعه می کردم. جدا از خود داستان 

که یکی از شاهکارهای نویسنده است،

زبـان اثر برای مـن جالب بود.

تحسین دریابندری
کوثری در توضیح شیوه دریابندری در 

به کارگیـری زبان می گوید: تا آن زمان 

خیلـی از رمان های غربـی، به ویژه آثار 

نویسندگان کلاسیک از جمله بالزاک،

ویکتور هوگو و... را خوانده بودم؛ ترجمه 

آن ها دارای زبانی شسته رفته، سنگین 

و البتـه لایق آن آثار کلاسـیک بـود، اما 

چیـزی کـه مـن در «وداع بـا اسـلحه»

بـرای اولیـن بـار تجربـه کـردم، زبانـی 

سـاده و نزدیـک به محـاوره بـود و جای 

تحسـین داشـت کـه رمانـی بـا آن زبان 

ترجمه شـود و آن قدر دلنشـین باشـد.

ایـن موضـوع بـرای مـن تجربـه بزرگی 

شـد کـه از طریـق آن متوجـه شـدم در 

ترجمـه، زبـان می توانـد این گونـه هم 

بـه کار رود. ایـن نتیجـه کاری بـود کـه 

دریابندری در ترجمه رمان و به خصوص 

رمان آمریکایـی انجام داد.

به گفتـه کوثـری، این مترجـم هیچ گاه 

به سـمت ترجمـه آثـار کلاسـیک نرفتـه 

و تخصـص اصلـی او در ادبیـات رمـان 

معنـای آمریـکای شـمالی  آمریـکا به 

اسـت و در ایـن کار، شـاید صاحـب 

تریـن محسـوب می شـود. صلاحیت 

چـون زبانش نرمـش شـگفتی دارد: او 

با هـمان راحتـی کـه می توانسـت یک 

زبـان محـاوره دلنشـین در اثـری مثـل 

«وداع بـا اسـلحه» را بـه کار بـرد، زبـان 

روشـن و در عیـن حـال موجهـی را در 

ترجمـه «تاریـخ فلسـفه غـرب» نیـز در 

پیـش گرفـت. به خاطـر دارم «تاریـخ 

۵۰ و در دوره  فلسـفه غـرب» را سـال

افـسری در کرمانشـاه خوانـدم. ایـن 

کتـاب همـدم بسـیار خوبـی بـرای من 

بود تا یک سال ونیمی را که آنجا حضور 

داشـتم راحت تـر بگذرانـم. می توانـم 

بگویم بـرای اولین بار خواندن فلسـفه 

به معنای دقیق کلمه را با این اثر تجربه 

کردم و زبانش آن چنان شفاف و راحت 

بود کـه اگر چیـزی از فلسـفه آموختم با 

همیـن اثر شروع شـد.

 آثـار اوج  روس»  «متفکـران 
ی ر بنـد یا ر د

به باور عبدا... کوثری، دریابندری این 

زبـان را در کارهای دیگر خود نیز حفظ 

کرده و ارتقا داده اسـت: شـاید اوج آثار 

او را بتـوان «متفکران روس» محسـوب 

کـرد کـه به راسـتی یکـی از مهم تریـن 

ترجمه هایی است که به لحاظ زبان، در 

فارسی کار شده اسـت. جدا از این ها،

مرحـوم نجف دریابندری مترجمی بود 

کـه تقریبـا همـه آثـارش بـا مقدمـه ای 

روشـنگر همـراه بـود. این کاری اسـت 

کـه بسـیاری از مترجـمان خـوب نیز از 

آن عاجز هسـتند؛ اینکه برای خواننده 

ایرانی مقدمه ای بنویسـی که به اندازه 

خود کتاب اهمیت داشته باشد، نشانه 

دانـش و تسـلط مترجم بر کتابی اسـت 

که ترجمه می کرده است.

به نظـر کوثـری، کتـاب «چنیـن کننـد 

بـزرگان» کـه دریابنـدری آن را به زبان 

طنـز ترجمـه کـرده و بـزرگان تاریـخ را 

به اسـتهزا گرفتـه اسـت، جـزو ۲۰ اثـر 

شـاخص ترجمه شـده اسـت. او طنزی 

را کـه توسـط یـک نویسـنده آمریکایی 

به کار رفته اسـت چنان با زبان فارسـی 

تطبیق داده و خوشگوار کرده است که 

همـگان به صـورت پیگیـر آن را دنبـال 

می کردنـد و از نمونه هـای درخشـان 

طنز محسـوب می شـود.

به گفتـه ایـن مترجم، دریابنـدری طنز 

بی نظیری هم در شخصیت خود داشت:

باور من این اسـت که در بین آثار نسـل 

بزرگانی چون ابوالحسن نجفی، مصطفی 

رحیمـی و امثال آن هـا، بی گمان یکی 

از گران بهاتریـن میراث هـا، متعلـق به 

دریابنـدری و کتاب هایـی اسـت که او 

ترجمه کرده است.

روایتی از زندگی، زمانه و آثار نجف دریابندری ۲ سال پس از درگذشتش

نجف فرزند ناخدا خلف

اولین زورآزمایی های نجف برای 
ورود به رینگ ترجمه انتشار رمان 

«وداع با اسلحه» بود. این نخستین 
کتابی بود که نام نجف دریابندری 

به عنوان مترجم روی جلد آن 
می رفت. رمانِ ارنست همینگوی، 
مردِ قلچماق و جنگ دیده و نوبل 
گرفته آمریکایی جوری به فارسی 

در آمده بود که هر فارسی دانی را به 
وجد می آورد

اولین زورآزمایی های نجف برای 
ورود به رینگ ترجمه انتشار رمان 

«وداع با اسلحه» بود. این نخستین 

او دو معلم دیگر هم در همان دوران 
مدرسه داشت، اما سینما تاجِ آبادان 
کلاس درس اصلی او بود. سینمایی 
که سال ها بعد و هنگامی که حتی 
اروپا و آمریکا را هم سیاحت کرده و 
فیلم های بسیاری را در سالن های 
شیک و مدرن دیده بود، بی ذره ای 
تردید می گفت سینما تاج آبادان 

زیباترین سینمای جهان است

او دو معلم دیگر هم در همان دوران 
مدرسه داشت، اما سینما تاجِ آبادان 
کلاس درس اصلی او بود. سینمایی 

گفتار

زبان دریابندری
 شگفت آور  
است

عبدا... کوثری  در این گفت وگو  
می گوید   «متفکران روس» اوج کار 
نجف دریابندری است
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